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بررسی تبیین تکاملی  ماهیت انسان و مقایسه آن
با نظریۀ فطرت در جهان بینی دینی
کید بر انسان به عنوان موجودی اخلاقی(* )با تأ هاله عبداللهی راد1

چکیــده

که‌تکامل‌می‌یابد‌ یست‌شناسی‌تکاملی‌و‌هم‌سو‌با‌آن،‌روان‌شناسی‌تکاملی،‌طیبعت‌انسانی‌را‌به‌عنوان‌چیزی‌ ز

یان‌های‌ یستی‌همیشه‌در‌معرض‌جر و‌نه‌ماهیتی‌ثابت‌و‌غیرقابل‌تغییر‌در‌نظر‌می‌گیرد.‌همان‌طور‌که‌کل‌طبیعت‌ز

یی‌از‌کل،‌تحت‌تأثیر‌تکامل‌قرار‌می‌گیرد.‌از‌طرفی‌در‌جهان‌بینی‌دینی،‌ تکاملی‌است،‌طبیعت‌انسان‌نیز‌به‌عنوان‌جز

ینش‌خاص‌انسان‌است‌که‌غیر‌از‌طبیعت‌-که‌در‌همۀ‌موجودات‌جامد‌یا‌نباتی‌و‌بدون‌ یژه‌و‌آفر فطرت،‌سرشت‌و

یزه«‌-که‌در‌حیوانات‌و‌در‌بُعد‌حیوانی‌انسان‌وجود‌دارد-‌می‌باشد.‌ روح‌حیوانی‌یافت‌می‌شود-‌و‌متمایز‌از‌»غر

کمال‌ که‌از‌سوی‌خداوند‌به‌انسان‌عطا‌شده‌است‌تا‌او‌را‌به‌سوی‌ در‌جهان‌بینی‌دینی،‌فطرت،‌موهبتی‌است‌

یر‌دینی‌از‌فطرت‌)به‌عنوان‌ کید‌بر‌حس‌اخلاقی‌و‌تقر یستی‌از‌سرشت‌انسان‌با‌تأ ‌ز هدایت‌نماید.‌در‌این‌نوشتار‌تبیین

خمیرمایۀ‌بنیادین‌ماهیت‌انسان‌و‌وجه‌تمایز‌او‌از‌سایر‌جانداران(‌مورد‌بث‌قرار‌می‌‌گیرد‌و‌در‌نهایت‌نتیجه‌خواهیم‌

یفِ‌مفهوم‌فطرت،‌می‌توان‌معنای‌موسعی‌را‌در‌نظر‌گرفت‌که‌هم‌موجودیت‌و‌سرشت‌خاص‌انسانی‌ گرفت‌که‌در‌تعر

یف‌ یستی‌از‌تکامل‌انسان‌هم‌خوانی‌داشته‌باشد.‌در‌این‌تعر ‌کند‌و‌هم‌با‌تبیینات‌ز را‌در‌تمایز‌‌با‌سایر‌موجودات‌تبیین

یستی‌در‌نظر‌بگیریم‌که‌در‌هردو‌نگرش‌با‌رشد‌و‌شکوفایی‌ باید‌فطرت‌در‌نگرش‌دینی‌را‌معادل‌عقلانیت‌در‌نگرش‌ز

آن‌در‌گونۀ‌انسان،‌او‌را‌به‌سوی‌دین‌و‌اخلاق‌سوق‌می‌دهد.

یستی-‌عقلانیت-آستانه‌تکاملی-‌جهان‌بینی‌دینی. گان کلیدی: سرشت‌انسان-‌فطرت-‌تکامل‌ز واژ
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مقدمه

قرار‌ تلف‌ محن حوزه‌های‌ متفکران‌ و‌ فلاسفه‌ توجه‌ مورد‌ دیرباز‌ از‌ عالم‌ موجودات‌ سایر‌ با‌ انسان‌ ماهوی‌ تفاوت‌

کثر‌تمدن‌های‌بشری‌تفاسیر‌متعددی‌پیرامون‌منشأ‌پیدایش‌انسان‌بیان‌شده‌است.‌یهودیت‌و‌ ‌ا گرفته‌است.‌در

‌دستِ‌خداوند‌ ‌اندام‌آن‌ها‌را‌به‌عنوان‌کارِ مسیحیتِ‌سنتی‌منشأ‌موجودات‌زنده‌و‌سازگاری‌های‌به‌وجود‌آمده‌در

یۀ‌تفصیلی‌تکامل‌موجودات‌زنده‌توسط‌لامارک2،‌طبیعی‌دان‌فرانسوی‌ ‌نظر قادر‌مطلق‌1معرفی‌می‌کردند.‌اولین

که‌موجودات‌زنده‌در‌جهت‌رسیدن‌ کتاب‌خود‌به‌نام‌فلسفۀ جانورشناسی‌‌3بیان‌داشت‌ ارائه‌شد.‌لامارک‌در‌

ین‌شکل‌حیات،‌نوعی‌پیشروی‌در‌طول‌زمان‌دارند‌و‌از‌اشکال‌پست‌تر‌به‌اشکال‌ به‌انسان‌به‌عنوان‌عالی‌تر

یۀ‌استحاله‌و‌تکامل‌و‌تغییر‌ماهیت‌اشکال‌ ین‌نظر ین4،‌پدربزرگ‌چارلز‌دارو عالی‌تر‌نمو‌می‌یابند.‌اراسموس‌دارو

یستِی‌ گونۀ‌ز کرد‌انسان‌یک‌ یۀ‌جنجالی‌خود‌ادعا‌ ین‌در‌نظر کرد.‌5در‌نهایت‌دارو حیات‌در‌طول‌زمان‌را‌مطرح‌

یشاوندان‌انسان‌های‌ ین‌خو که‌نزدیک‌تر ین‌معتقد‌بود‌از‌آن‌جا‌ گونه‌های‌غیر‌انسان‌است.‌دارو تکامل‌یافته‌از‌

‌نیای‌مشترک‌انسان‌های‌مدرن‌نیز‌ یقا‌هستند،‌احتمالاً ‌آفر یل‌ها‌منحصر‌به‌سرزمین مدرن‌یعنی‌شامپانزه‌ها‌و‌گور

ین‌در‌مورد‌انسان،‌مناقشات‌فراوانی‌پیرامون‌نوۀ‌ترادیسی‌ یۀ‌تکاملی‌دارو یسته‌اند.‌به‌دنبال‌نظر یقا‌می‌ز ‌آفر در

گونه‌های‌پست‌تر‌و‌تبدیل‌به‌گونۀ‌انسان‌خردمند‌مطرح‌گردید.‌از‌طرفی‌ترادیسی‌میمون‌به‌انسان‌و‌مغز‌به‌ذهن،‌

آن‌ها‌ برای‌ قانع‌کننده‌ای‌ کاملًا‌ پاسخ‌های‌ کنون‌ تا دانشمندان‌ که‌ بسیار‌مهمی‌هستند‌ و‌ مرتبط‌ کاملًا‌ سؤالات‌

‌معدود‌چگونه‌می‌تواند‌عامل‌تفاوت‌های‌
ً
نیافته‌اند‌و‌این‌معضل‌هم‌چنان‌وجود‌دارد‌که‌تفاوت‌های‌ژنی‌نسبتا

یق‌نرون‌ها‌ یکوشیمیایی‌که‌از‌طر آناتومیکی‌و‌رفتاری‌میان‌شامپانزه‌ها‌و‌انسان‌باشد.‌‌برای‌مثال‌‌سیگنال‌های‌فیز

یکی‌از‌قبیل‌احساسات‌و‌تفکرات‌تبدیل‌می‌شوند؟‌ یولوژ )سلولهای‌عصبی(‌منتقل‌می‌شوند،‌چگونه‌به‌وقایع‌فیز

گاهی‌6هستیم‌یعنی‌از‌وجود‌خودمان‌به‌عنوان‌موجوداتی‌ ‌از‌خودآ لوقاتی‌برخوردار با‌توجه‌به‌این‌که‌ما‌انسان‌ها‌محن

یانات‌طبیعی‌ گاهی‌برآیند‌جر یم،‌آیا‌این‌خودآ که‌برای‌مدتی‌زندگی‌می‌کنیم‌و‌در‌نهایت‌خواهیم‌مرد،‌ادارک‌دار

ی‌ما‌انسان‌ها‌است؟‌در‌پی‌این‌مناقشات‌آن‌چه‌بیش‌از‌همه‌محل‌نزاع‌واقع‌شد،‌ یج یستی‌در‌مسیر‌تکامل‌تدر ز

یرهای‌سنتی‌دینی‌از‌انسان‌هم‌خوانی‌نداشت.‌ رهیافت‌تکاملی‌به‌سرشت‌و‌ماهیت‌انسان‌بود‌که‌به‌ظاهر‌با‌تقر

که‌توسط‌ تلقی‌سنتی-دینی‌‌از‌انسان‌تفاوت‌بنیادین‌میان‌انسان‌ها‌و‌میمون‌ها‌را‌در‌وجود‌روحی‌می‌دانست‌

که‌میمون‌ها‌‌و‌سایر‌موجودات‌فاقد‌آن‌هستند.‌در‌جهان‌بینی‌دینی‌انسان‌ خداوند‌خلق‌شده‌است،‌روحی‌

موجودی‌است‌که‌با‌یک‌توانایی‌بالقوه‌و‌ذاتی‌به‌نام‌فطرت‌متولد‌می‌شود.‌فطرت،‌استعداد‌و‌قابلیتی‌خاص‌در‌
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ین‌مؤلفۀ‌تمایز‌انسان‌با‌سایر‌موجودات‌می‌باشد. انسان‌است‌که‌در‌واقع‌مهم‌تر

یژگی‌ بارۀ‌تکامل‌گونۀ‌انسان‌و‌تمایز‌آن‌با‌سایر‌گونه‌ها‌بث‌شده‌و‌در‌خصوص‌و در‌این‌نوشتار‌به‌طور‌اجمالی‌در

‌راستا‌ماهیت‌انسان‌را‌از‌منظر‌دو‌ که‌همان‌عقلانیت‌او‌است،‌توضیحاتی‌ارائه‌می‌شود.‌در‌همین اصلی‌انسان‌

که‌از‌ یکرد‌تکاملی‌ یستی-تکاملی‌و‌سنتی-دینی‌به‌تفصیل‌مورد‌بث‌قرار‌می‌دهیم‌و‌با‌تمرکز‌بر‌یک‌رو دیدگاه‌ز

طرفی‌عقلانیت‌انسان‌را‌منشأ‌حس‌اخلاقی‌قلمداد‌می‌کند‌و‌از‌سوی‌دیگر‌بنیان‌های‌عینی‌برای‌اخلاق‌قائل‌

یۀ‌فطرت،‌برجسته‌خواهیم‌کرد.‌ یه‌را‌با‌نگاه‌دینی‌به‌سرشت‌انسان‌و‌نظر است،‌نقاط‌مشترک‌این‌نظر

گونۀ انسان 1- تکامل در 
یژگی‌های‌ذاتی‌خود‌دچار‌تغیییر‌ یق‌تحقیقات‌خود‌نشان‌داد‌که‌ارگانیسم‌ها‌)موجودات‌زنده(‌در‌و ین‌از‌طر دارو

می‌شوند‌و‌جمعیت‌آن‌ها‌به‌افزایشی‌بیش‌از‌افزایش‌منابع‌گرایش‌دارند،‌از‌این‌رو‌بر‌سر‌به‌دست‌آوردن‌منابع‌غذایی‌

ینی‌را‌می‌توان‌به‌عنوان‌ که‌در‌اثر‌یک‌تغییر‌محیطی‌محدود‌شده‌اند،‌با‌یکدیگر‌رقابت‌می‌کنند.‌فرآیند‌تکامل‌دارو

یک‌فرایند‌دو‌مرحله‌ای‌در‌نظر‌گرفت:‌ابتدا،‌تغییر‌وراثتی‌ناشی‌از‌جهش‌ژنی؛‌دوم،‌انتخابی‌که‌با‌افزایش‌فراوانی‌

کمتر‌مفید‌یا‌مضر،‌در‌طول‌نسل‌ها‌اتفاق‌می‌افتد.‌صفات‌ناشی‌از‌جهش‌ ‌صفات‌ ‌رفتن صفات‌مفید‌و‌از‌بین

به‌طور‌یکسان‌از‌نسلی‌به‌نسل‌دیگر‌منتقل‌نمی‌شوند،‌برخی‌تکرار‌بیشتری‌داشته‌و‌فراوانی‌شان‌بیشتر‌می‌شود،‌

)Ayala, 2007: 53( .یرا‌توانایی‌موجود‌زنده‌را‌برای‌بقا‌و‌یا‌تکثیر‌و‌تولید‌مثل،‌بیشتر‌افزایش‌می‌دهند ز

یکی‌از‌قابلیت‌های‌بسیار‌ابتدایی‌و‌اولیه،‌پردازش‌اطلاعات‌محیطی‌در‌برخی‌ارگانیسم‌های‌تک‌سلولی‌می‌باشد.‌

پیچی‌را‌دنبال‌می‌کند‌و‌باکتری‌هایی‌را‌که‌با‌آنها‌روبرو‌می‌شود،‌می‌بلعد.‌ یک‌پارامسی‌7در‌حال‌شنا‌کردن،‌مسیری‌مار

هرگاه‌پارامسی‌با‌شرایط‌نامطلوب‌محیطی‌مانند‌میزان‌اسیدی‌بودن‌یا‌شوری‌بیش‌از‌حد‌آب‌مواجه‌می‌شود،‌پیشروی‌

‌واکنشی‌در‌جهت‌دور‌شدن‌از‌شرایط‌نامطلوب‌محیط‌رخ‌می‌دهد.‌ خود‌را‌متوقف‌می‌کند‌و‌تغییر‌مسیر‌می‌دهد.‌چنین

گیاهان‌رخ‌ از‌ بارۀ‌محیط‌پیرامون،‌در‌جانوران،‌بیش‌ ترتیب‌قابلیت‌جمع‌آوری‌و‌پردازش‌اطلاعات‌در ‌ به‌همین

داده‌است‌و‌در‌میان‌جانوران،‌مهره‌داران‌8بیش‌از‌بی‌مهرگان9،‌و‌پستانداران‌10بیش‌از‌خزندگان11،‌در‌طول‌زمان‌

یافت‌و‌پردازش‌اطلاعات‌محیطی‌جانوران،‌در‌مغز‌و‌سیستم‌عصبی‌ کلی‌قابلیت‌در پیشرفت‌داشته‌اند.‌به‌طور‌

را‌هماهنگ‌ واکنش‌های‌مناسب‌ و‌ یکپارچه‌نموده‌ را‌ که‌علایم‌حسی‌منتقل‌شده‌توسط‌اعصاب‌ یشه‌دارد‌ ر

یافت‌و‌پردازش‌اطلاعات‌محیطی‌با‌افزایش‌اندازۀ‌نیمکره‌های‌ می‌کند.‌در‌میان‌مهره‌داران،‌پیشرفت‌قابلیت‌در
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‌بار‌در‌خزندگان‌ظاهر‌شد‌و‌در‌پستانداران‌ ستین پالیوم‌نن پالیوم‌13مرتبط‌است.‌نئو و‌پیدایش‌و‌تکامل‌نئو مغز‌‌12

گسترش‌یافت‌تا‌به‌قشر‌مغز‌‌14تبدیل‌شود.‌اندازۀ‌بزرگ‌مغز‌در‌مهره‌داران‌آن‌ها‌را‌قادر‌می‌سازد‌به‌میزان‌بیشتری‌

از‌نورون‌ها‌که‌به‌ذخیرۀ‌اطلاعات‌اختصاص‌داده‌می‌شوند،‌دسترسی‌داشته‌باشند.‌

یۀ‌تکامل،‌توسعۀ‌بی‌نظیر‌قابلیت‌های‌عقلانی‌در‌گونۀ‌انسان‌خردمند،‌نقطۀ‌پایانی‌فرایندی‌است‌که‌ مطابق‌نظر

‌تبار‌ یژه‌در که‌به‌و گرفته‌است.‌یکی‌از‌این‌فرایندهای‌تکاملی‌ ی‌تکاملی‌شکل‌ یج در‌بستر‌فرایندهای‌مداوم‌و‌تدر

یافت‌و‌پردازش‌اطلاعات‌در‌خصوص‌محیط‌ ی‌قابلیت‌های‌در یج جانواران‌15به‌ظهور‌رسیده‌است،‌افزایش‌تدر

یرا‌به‌ارگانیسم‌ها‌امکان‌ یژگی‌تطابق‌پذیری‌16است،‌ز جهان‌خارج‌از‌بدن‌آن‌ها‌می‌باشد.‌این‌قابلیت،‌دارای‌و

کنش‌مناسب‌و‌منطقی‌نسبت‌به‌شرایط‌محیطی‌از‌خود‌بروز‌دهند.‌در‌سیر‌فرایندهای‌تکاملی‌در‌ می‌دهد‌تا‌وا

ین‌حد‌ طول‌زمان،‌اندازۀ‌نسبی‌و‌پیچیدگی‌مطلق‌مغز‌و‌به‌خصوص‌قشر‌)کورتکس(‌مغز‌در‌گونۀ‌انسان‌به‌بیشتر

ین‌صفات‌آناتومیکی‌ می‌رسد.‌)Ayala,1982: 119(‌در‌واقع‌‌راست‌قامتی‌17و‌مغز‌بزرگ‌18دو‌صفت‌مهم‌و‌بارزتر

یاد‌متناسب‌با‌اندازۀ‌بدن‌است،‌اما‌انسان‌ انسان‌خردمند‌می‌باشند.‌در‌سایر‌مهره‌داران‌اندازۀ‌مغز‌تا‌حدی‌ز

گرم‌و‌ کمتر‌از‌‌450 ین‌مغز‌را‌دارا‌است.‌در‌حالی‌که‌وزن‌مغز‌شامپانزه‌ ین‌و‌پیچیده‌تر نسبت‌به‌تودۀ‌بدن‌بزرگ‌تر

یل‌کمی‌بیش‌از‌‌450گرم‌است،‌مغز‌یک‌مرد‌بالغ‌در‌حدود‌‌1300گرم‌می‌باشد.‌از‌نقطه‌نظر‌تکاملی،‌مغز‌ مغز‌گور

بارۀ‌ که‌به‌جاندار‌اجازه‌می‌دهد‌در یست‌شناختی‌قدرتمندی‌محسوب‌می‌شود‌ در‌جانوران،‌سازگاری‌و‌انطباق‌ز

که‌ با‌آن‌ها‌سازگار‌شود.‌در‌انسان‌ها‌ کند‌و‌سپس‌ را‌پردازش‌ آورده،‌آن‌ها‌ شرایط‌محیطی،‌اطلاعاتی‌به‌دست‌

بزرگ‌شدن‌بیش‌از‌حد‌مغز،‌تفکر‌انتزاعی،‌تکلم،‌و‌فناوری‌را‌امکان‌پذیر‌ساخته،‌آن‌توانایی‌ابتدایی‌محدودتر‌

شده‌است.‌

گونۀ‌انسان‌را‌از‌سایر‌ که‌ یژگی‌بارز‌ذکر‌شده،‌مشخصه‌های‌منحصر‌به‌فرد‌دیگری‌نیز‌‌وجود‌دارد‌ علاوه‌بر‌دو‌و

یژگی‌های‌ ین‌تبدیل‌می‌کند.‌از‌میان‌این‌و ین‌نوع‌در‌میان‌سایر گونه‌را‌به‌موفق‌تر گونه‌ها‌متمایز‌می‌گرداند‌و‌این‌

آناتومیکی‌خاص‌می‌توان‌به‌تغییرات‌اساسی‌در‌ستون‌فقرات‌19و‌استخوان‌لگن‌خاصره‌‌20و‌پا‌که‌منجر‌به‌حالت‌

پا‌در‌انسان‌شده‌است‌،‌اشاره‌کرد.‌افزون‌بر‌تغییرات‌آناتومیکی‌فوق،‌انسان‌ها‌در‌ ‌روی‌دو بدن‌راست‌و‌راه‌رفتن

گونه‌ها‌تفاوت‌بنیادین‌دارند.‌از‌جمله‌صفات‌رفتاری‌متمایز‌ نوۀ‌بروز‌رفتارهای‌فردی‌و‌اجتماعی‌خود‌باسایر‌

یف‌و‌ماهرانۀ‌هیجانات‌و‌احساسات21،‌دارا‌بودن‌هوش‌ کرد:‌ابراز‌ظر انسان‌می‌توان‌به‌چند‌مورد‌عمده‌اشاره‌

مهارت‌ از‌ بودن‌ برخوردار‌ منطقی24،‌ ل‌ استدلا قدرت‌ و‌ مفاهیم‌23 انتزاعی22،‌طبقه‌بندی‌ تفکر‌ قابلیت‌ معنای‌ به‌
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هنر،‌ و‌ علوم،ادبیات‌ تکنولوژی،‌ و‌ ابزارسازی‌ مهارت‌ ‌ گاهی27،‌ مرگ‌آ و‌ گاهی‌26 و‌خلاق25،‌خودآ نمادین‌ بان‌ ز

دارا‌بودن‌حس‌اخلاقی‌و‌باورهای‌دینی،‌ساختارهای‌اجتماعی‌و‌نظام‌های‌حقوقی‌و‌نهادهای‌سیاسی،‌همه‌از‌

‌‌.)Ayala, 2006: 143-146( خصوصیاتی‌‌است‌که‌گونۀ‌انسان‌خردمند‌از‌آن‌بهره‌مند‌شده‌است

است.‌ کرده‌ بدل‌ دیگر‌ میان‌جانداران‌ در‌ موفق‌ گونۀ‌ به‌یک‌ را‌ انسان‌ یستی،‌ ز منحصربه‌فرد‌ یژگی‌های‌ و این‌

یستی‌ ین‌علت‌تفوق‌انسان‌بر‌سایر‌جانداران،‌برخورداری‌از‌وراثت‌فرهنگی،‌علاوه‌بر‌وراثت‌ز ین‌و‌بارزتر مهم‌تر

گونۀ‌انسان‌در‌غلبه‌بر‌طبیعت‌و‌ یست‌شناسان‌وراثت‌فرهنگی‌را‌عامل‌اصلی‌بروز‌توانمندی‌های‌ است.‌برخی‌ز

یستی‌28که‌سیستم‌وراثت‌ پایی‌نظام‌های‌اخلاقی‌قلمداد‌می‌کنند.‌وراثت‌ز یست‌اجتماعی‌و‌بر اد‌مهارت‌های‌ز ایج

که‌دارای‌تولیدمثل‌جنسی‌است،‌ آلی‌29یا‌درون‌بدنی‌30نیز‌نامیده‌می‌شود،‌در‌انسان،‌مشابه‌هر‌موجود‌زنده‌ای‌

یق‌سلول‌های‌ بر‌پایۀ‌انتقال‌اطلاعات‌ژنتیکی‌کدگذاری‌شده‌در‌مولکول‌‌DNAاز‌یک‌نسل‌به‌نسل‌بعد‌و‌از‌طر

که‌از‌چند‌ یستی‌به‌قابل‌دسترس‌بودن‌تصادفی‌یک‌تغییر‌مناسب‌‌یا‌ترکیبی‌ جنسی‌صورت‌می‌گیرد.‌انطباق‌ز

که‌وراثت‌ که‌مورد‌نیاز‌است‌به‌وجود‌آمده‌‌باشد،‌بستگی‌دارد.‌این‌درحالی‌است‌ که‌در‌زمان‌و‌مکانی‌ تغییر‌

‌
ً
فرهنگی‌31یا‌بیرون‌بدنی‌32یا‌فراآلی‌33بر‌پایۀ‌انتقال‌اطلاعات‌توسط‌یک‌فرآیند‌آموزش‌و‌یادگیری‌است‌که‌قاعدتا

یستی‌)انتقال‌از‌والدین‌به‌فرزندان(‌وابسته‌نیست،‌اما‌ یستی‌می‌باشد‌و‌به‌وراثت‌ز مستقل‌از‌اصل‌و‌نسب‌ز

یستی‌ یستی‌منتقل‌می‌شود.‌وراثت‌فرهنگی‌و‌وراثت‌ز ‌حال‌از‌نسلی‌به‌نسل‌دیگر‌و‌بدون‌محدودیت‌ز در‌عین

واه،‌با‌یکدیگر‌تفاوت‌دارند.‌ ‌یک‌انطباق‌دلحن به‌شدت‌از‌لحاظ‌روش‌انتقال‌با‌پیامدهای‌مهم‌و‌سرعت‌انتشارِ

ربیات،‌چیزی‌ تحج از‌ انباشته‌ای‌ نسلِ‌ به‌ نسل‌ انتقال‌ یعنی‌ انسان‌ممکن‌می‌سازد،‌ برای‌ فرهنگی‌ وراثت‌ آن‌چه‌

ربیات‌ ربیات‌خود‌می‌آموزند،‌اما‌این‌تحج ام‌آن‌نیستند.‌حیوانات،‌از‌تحج است‌که‌سایر‌موجودات‌زنده‌قادر‌به‌انج

و‌»نوآوری‌ها«‌را‌به‌نسل‌بعد‌انتقال‌نمی‌دهند.‌حیوانات‌حافظۀ‌فردی‌دارند‌ولی‌»حافظۀ‌اجتماعی«‌‌34ندارند،‌

ربیات‌خود‌به‌صورت‌ انتقال‌نسل‌به‌نسلِ‌تحج یرا‌به‌ درحالی‌که‌انسان‌ها‌عامل‌پدید‌آورندۀ‌فرهنگ‌هستند،‌ز

)Baniolo & de Anna, 2006:146( .انباشته،‌قادر‌می‌باشند

شد‌ سبب‌ انسانی،‌ اجتماع‌ در‌ اثرگذار‌ مؤلفه‌ای‌ به‌عنوان‌ فرهنگی‌ تکامل‌ بروز‌ آن‌ به‌دنبال‌ و‌ انسان‌ مغز‌ رشد‌

‌انطباق،‌ تص‌‌آن‌ها‌است.‌پیدایش‌فرهنگ‌به‌عنوان‌یک‌شکل‌فراآلی‌از انسان‌ها‌واجد‌توانایی‌هایی‌شوند‌که‌محن

فرد‌ میلیون‌ها‌ میان‌ که‌می‌تواند‌ ابتکاری‌است‌ فرهنگی‌35 گونۀ‌جانوری‌ساخت.‌جهش‌ ین‌ موفق‌تر را‌ انسان‌

است‌ قادر‌ او‌ آید،‌ پیش‌ انسان‌ برای‌ نیازی‌ که‌ زمان‌ هر‌ ترتیب‌ این‌ به‌ یابد،‌ گسترش‌ نسل‌ یک‌ از‌ کمتر‌ در‌
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که‌در‌واقع‌یک‌طرح‌عقلانی‌برای‌حل‌چالش‌ها‌و‌ اذ‌نماید،‌تغییراتی‌ به‌طور‌مستقیم‌تغییرات‌فرهنگی‌لازم‌را‌اتحن

)Avise &Ayala, 2007: 336(‌.معضلات‌‌پیش‌روی‌او‌است

با‌توجه‌به‌مباحث‌مطرح‌شده‌می‌توان‌وراثت‌فرهنگی‌و‌به‌دنبال‌آن‌تکامل‌فرهنگی‌و‌شکل‌گیری‌فرهنگ‌و‌نظام‌های‌

کرد.‌ قلمداد‌ تکاملی‌ یستی-‌ ز فرایندهای‌ یان‌ در‌جر انسان‌ را،‌محصول‌رشد‌عقلانیت‌ تکاملی‌ ‌ تبیین در‌ اخلاقی‌

یژگی‌ها‌با‌توجه‌به‌فرایند‌ فرایندی‌که‌در‌طول‌زمان،‌قابلیت‌هایی‌خاص‌‌نصیب‌گونۀ‌انسان‌کرده‌است.‌اما‌این‌و

‌خصلت‌هایی‌در‌یک‌زمان‌خاص‌و‌شرایط‌خاص‌به‌انسان‌رسیده‌ تکامل‌به‌چه‌نو‌توجیه‌می‌شوند؟‌‌آیا‌چنین

است‌؟‌در‌این‌جا‌لازم‌است‌در‌مورد‌آستانۀ‌تکاملی‌و‌نوۀ‌بروز‌صفات‌متمایز،‌توضیح‌دهیم.

1-2: آستانۀ تکاملی36  و سرشت انسان
یستی‌چگونه‌به‌صفات‌برجسته‌از‌جمله‌حس‌اخلاقی‌و‌فرهنگ‌ که‌انسان‌به‌لحاظ‌ز پرسش‌مهم‌این‌است‌

که‌تکامل‌دانان‌در‌پی‌پاسخ‌به‌آن‌برآمده‌اند.‌مطابق‌ و‌تمدن‌منحصربه‌فرد‌دست‌یافته‌است؟‌این‌سؤالی‌است‌

ی‌در‌ یج یستی-تکاملی،‌ظرفیت‌اخلاقی‌و‌سایر‌صفات‌برجسته‌و‌متمایز‌انسانی،‌حاصل‌تکامل‌تدر ‌های‌ز تبیین

که‌صفت‌مربوط‌به‌آن‌یعنی‌ یستی‌تنها‌زمانی‌به‌وجود‌می‌آیند‌ طول‌زمان‌است‌و‌‌از‌طرفی‌این‌مشخصه‌های‌ز

ظرفیت‌عقلانی‌پیشرفته‌به‌وجود‌آید.‌از‌طرفی‌شرایط‌لازم‌برای‌بروز‌صفات‌و‌قابلیت‌های‌انسانی‌و‌به‌خصوص‌

که‌سیر‌تکاملی‌یک‌ که‌از‌آن‌جا‌ ‌از‌آستانۀ‌تکاملی‌حاصل‌می‌شود،‌به‌این‌مفهوم‌ رفتار‌اخلاقی‌تنها‌پس‌از‌عبور

که‌درجۀ‌هوش‌و‌ذکاوت‌ذهن‌به‌ ی‌است،‌شرایط‌مؤثر‌در‌اخلاقی‌شدن‌تنها‌زمانی‌آشکار‌می‌شود‌ یج مشی‌تدر

حدی‌برسد‌که‌قادر‌به‌تشکیل‌‌مفاهیم‌انتزاعی‌37و‌برخورداری‌از‌قدرت‌پیش‌بینی‌آینده‌بوده‌و‌توانایی‌انتخاب‌

‌از‌آستانۀ‌تکاملی‌است‌ گذر میان‌راهکارهای‌بدیل‌را‌کسب‌نماید.‌رسیدن‌به‌این‌حد‌از‌تکامل‌هوش،‌مستلزم‌

کرد،‌هرچند‌این‌عدم‌توانایی،‌ ‌ ‌از‌این‌آستانۀ‌تکاملی‌را‌تعیین گذر ‌حال‌نمی‌توان‌به‌طور‌دقیق‌زمانِ‌ اما‌در‌عین

ی‌حاصل‌می‌شود.‌از‌دید‌ یج واهد‌داشت.‌قابلیت‌های‌ممتاز‌ذهنی‌انسان‌با‌تکامل‌تدر تأثیری‌در‌فرایند‌تکاملی‌نن

انسان‌38بسیار‌مشکل‌است.آن‌چه‌مسلم‌است‌رشد‌ ‌دقیق‌زمان‌ظهور‌اخلاق‌در‌جنس‌ تعیین تکامل‌دانان‌

بان‌های‌ابداعی‌بشر‌هم‌زمان‌می‌باشد.‌از‌این‌رو‌شاید‌بتوان‌ ین‌ز عقلانی‌جهت‌کسب‌رفتارهای‌اخلاقی‌با‌تکو

اد‌گشته‌ گفت‌نسخۀ‌پیشرفتۀ‌اخلاق‌و‌صفات‌انسانی‌که‌برای‌شکل‌گیری‌رفتار‌اخلاقی‌مورد‌نیاز‌بوده،‌زمانی‌ایج

یستشناسان‌معتقد‌هستند‌ بان‌خلاق‌بشری‌پدید‌آمده‌‌است. )Cela-Conde &Ayala,2007: 366(‌ز ‌است‌که‌ز

گاه‌تفاوت‌ها‌به‌سختی‌احساس‌می‌شود.‌همان‌طور‌ ام‌می‌پذیرد،‌از‌این‌رو‌ تکامل‌طبیعت‌انسانی‌آرام‌و‌بطئی‌انج
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که‌برخی‌صفات‌در‌موجودات‌زنده‌طی‌تکامل‌تغییر‌نمی‌یابد‌و‌ثابت‌می‌ماند،‌به‌شکلی‌مشابه،‌صفات‌انسانی‌

که‌فرهنگ‌های‌ نیز‌در‌برخی‌جنبه‌ها‌ثابت‌باقی‌می‌ماند،‌اما‌در‌سایر‌جنبه‌ها‌می‌تواند‌چنان‌انعطاف‌پذیر‌باشد‌

.‌)Wilson.D,2002: 220(متفاوت‌ساخته‌شوند‌و‌متفاوت‌از‌یکدیگر‌تکامل‌یابند‌

1-3: تبیین زیستی رفتار اخلاقی
‌ ین‌بث‌در‌تبیین ین‌تمایزات‌انسان‌با‌دیگر‌جانداران،‌رفتار‌اخلاقی‌در‌این‌گونه‌می‌باشد.‌مهم‌تر یکی‌از‌بنیادی‌تر

یۀ‌تکامل‌این‌پرسش‌است‌که‌آیا‌حس‌اخلاقی‌یعنی‌حس‌تشخیص‌ رفتارهای‌اخلاقی‌در‌انسان‌با‌استناد‌به‌نظر

کدام‌مرحله‌از‌تکامل‌ ‌است‌رفتار‌اخلاقی‌در‌ گر‌چنین ‌است؟‌و‌ا یۀ‌تکامل‌قابل‌تبیین خوب‌و‌بد،‌بر‌اساس‌نظر

انسان‌به‌وجود‌آمده‌است؟‌آیا‌انسان‌های‌مدرن‌از‌همان‌ابتدا‌واجد‌این‌حس‌اخلاقی‌بوده‌اند؟آیا‌حس‌اخلاقی‌

برآیند‌مستقیم‌انتخاب‌طبیعی‌است‌یا‌محصول‌فرعی‌برخی‌مشخصه‌های‌دیگر‌گونۀ‌انسان‌مدرن‌از‌جمله‌عقلانیت‌

یست‌شناسان‌به‌این‌پرسش‌ها‌داده‌شده‌است. پیشرفته‌او‌می‌باشد؟‌پاسخ‌های‌متعددی‌از‌سوی‌ز

یکای‌جنوبی‌ پا‌و‌مقایسۀ‌آن‌ها‌با‌هنجارهای‌سرخپوستان‌آمر ین‌در‌مواجهه‌با‌هنجارهای‌اخلاقی‌شایع‌در‌ارو دارو

تلف،‌متوجه‌تنوع‌گستردۀ‌رسوم‌اخلاقی‌در‌این‌جوامع‌شد.‌در‌همان‌زمان‌او‌بر‌این‌باور‌بود‌که‌ و‌بومیان‌مناطق‌محن

یستی‌از‌صفت‌هایی‌که‌در‌اثر‌تکامل‌فرهنگی‌حاصل‌ ‌یافتۀ‌ز رفتارهای‌اخلاقی‌به‌عنوان‌یک‌صفت‌انسانی‌تعین

تلف،‌پاسخ‌های‌تطابقی‌39نسبت‌به‌ ین‌تنوع‌رسوم‌اخلاقی‌در‌فرهنگ‌های‌محن آمده‌اند،‌متفاوت‌است.‌از‌نظر‌دارو

ی‌به‌همراه‌داشته‌که‌در‌هر‌مکان‌جغرافیایی‌منحصر‌به‌فرد‌بوده‌‌است.‌از‌این‌رو‌می‌توان‌رفتار‌ ین شرایط‌محیطی‌و‌تار

تلف‌ اخلاقی‌را‌یک‌پاسخ‌سازگارانۀ‌متغیر‌منحصر‌در‌نژاد‌انسان‌قلمداد‌‌کرد‌که‌قابلیت‌اجرا‌شدن‌در‌شکل‌های‌محن

ین،‌هرچند‌اخلاق‌و‌اصول‌آن‌جهان‌شمول‌40است،‌اما‌منشأ‌ و‌دستورالعمل‌های‌متفاوت‌را‌دارد.‌به‌اعتقاد‌دارو

تلف‌ فوق‌طبیعی‌41ندارد،‌بلکه‌محصول‌فرایند‌تکامل‌و‌نتیجۀ‌انتخاب‌طبیعی‌است.‌او‌معتقد‌بود‌فرهنگ‌های‌محن

.)Darwin, 2009: 75(موعه‌ای‌از‌هنجارهای‌اخلاقی‌آشکار‌می‌سازند‌‌ تلف‌تکامل‌اخلاقی‌را‌با‌محج مراحل‌محن

1-3-1: رویکردهای تکاملی به رفتار انسان
یست‌شناسان‌در‌راستای‌دستیابی‌به‌یک‌فرایند‌تکاملی‌توجیه‌گرِ‌ ین،‌فیلسوفان‌و‌ز یات‌دارو ‌انتشار‌نظر پس‌از

حس‌اخلاقی‌و‌هنجارهای‌اخلاقی‌در‌انسان‌تلاش‌کرده‌اند.‌این‌پژوهش‌ها‌تکامل‌را‌به‌عنوان‌یک‌فرایند‌طبیعی‌

‌تکاملی‌ که‌به‌دنبال‌تبیین یه‌هایی‌ یستی-اخلاقی‌معرفی‌می‌کند.‌طرفداران‌نظر برای‌دستیابی‌به‌اهداف‌مطلوب‌ز

که‌اهداف‌تکاملی‌می‌توانند‌به‌رفتارهای‌انسانی‌ارزش‌ از‌رفتار‌اخلاقی‌انسان‌هستند،‌بر‌این‌ایده‌اصرار‌دارند‌
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که‌به‌طور‌مستقیم‌یا‌ که‌عمل‌انسان‌در‌صورتی‌به‌لحاظ‌اخلاقی‌پسندیده‌است‌ اخلاقی‌دهند،‌به‌این‌شکل‌

‌‌.)Baniolo&de-Anna, 2006: 153(غیر‌مستقیم‌موجب‌گسترش‌فرایند‌تکاملی‌و‌اهداف‌طبیعی‌آن‌شود‌

یکردهای‌تکاملی‌به‌رفتار‌انسان‌پدید‌آمدند‌که‌سعی‌داشتند‌رفتار‌انسان،‌به‌خصوص‌رفتارهای‌ در‌این‌راستا،‌رو

یست‌شناسی‌اجتماعی‌42و‌روان‌شناسی‌ یۀ‌تکامل‌توضیح‌‌دهند.‌ز اخلاقی‌از‌جمله‌نوع‌دوستی‌را‌با‌توسل‌به‌نظر

انسان‌ اخلاقی‌ رفتارهای‌ ‌ تبیین برای‌ تلاش‌ در‌ نوی‌ به‌ یک‌ هر که‌ می‌باشند‌ یکردهایی‌ رو جمله‌ از‌ تکاملی‌43

یستی‌رفتارهای‌ ین‌ز بارۀ‌نوۀ‌تکو که‌در یستی‌است‌ یست‌شناسی‌اجتماعی‌مبحثی‌در‌علم‌تکاملِ‌ز هستند.‌ز

‌و‌توضیح‌نوۀ‌بروز‌رفتارهای‌خاص‌ اجتماعی‌در‌جانوران‌و‌انسان‌ها‌بث‌می‌کند‌و‌هدف‌اصلی‌این‌علم،‌تبیین

یستی‌است.‌علم‌روان‌‌شناسی‌تکاملی‌می‌کوشد‌ایده‌های‌ در‌موجودات،‌با‌توسل‌بر‌راهکارها‌و‌مدل‌های‌تکامل‌ز

را‌ روانی‌ سازوکارهای‌ تکاملی،‌ روان‌شناسی‌ گیرد.‌ به‌کار‌ انسانی‌ رفتارهای‌ تحلیل‌ و‌ درک‌ راستای‌ در‌ را‌ تکاملی‌

یستی،‌نتیجۀ‌تأثیر‌فرایند‌تکامل‌در‌طول‌سالیان‌متمادی‌قلمداد‌می‌کند،‌از‌این‌رو‌در‌این‌ به‌مثابه‌سازوکارهای‌ز

کنش‌های‌روانی‌انسان‌دارای‌مبنای‌وراثتی‌می‌باشند‌و‌در‌اجداد‌انسان،‌در‌ یکرد‌)نسبت(‌به‌رفتار‌انسان،‌ رو
گرفته‌اند.44 ‌بقای‌نسل‌و‌افزایش‌زاد‌‌و‌‌ولد‌شکل‌ راستای‌تأمین

1-3-2: رفتار اخلاقی  به عنوان پیامد ضروری تکامل انسان و رشد توانایی های عقلانی
کید‌قرار‌می‌گیرد،‌رفتار‌اخلاقی‌در‌انسان‌را‌پیامد‌ضروری‌و‌ که‌در‌این‌نوشتار‌مورد‌تأ ‌های‌تکاملی‌ یکی‌از‌تبیین

اجتناب‌ناپذیر‌توانایی‌های‌برجستۀ‌عقلانی‌قلمداد‌می‌کند‌که‌البته‌این‌توانایی‌ها‌نتیجۀ‌مستقیم‌انتخاب‌طبیعی‌

یابی‌رفتارها‌و‌ است.‌رشد‌مغز‌در‌طی‌فرایند‌تکامل‌و‌برجسته‌شدن‌قابلیت‌های‌عقلانی‌در‌انسان،‌تمایل‌ارز

عملکردهای‌خود‌و‌دیگران‌را‌سبب‌می‌شود.‌بنابراین‌می‌توان‌اخلاق‌را‌دربرگیرندۀ‌اهتمام‌یا‌تمایل‌انسان‌برای‌

‌)Avic&Ayala, 2007: 328(.قضاوت‌در‌خصوص‌روایی‌یا‌ناروایی‌رفتار،‌با‌توجه‌به‌پیامدهای‌آن،‌در‌نظر‌گرفت

که‌با‌توسعه‌و‌ یستی(‌است‌به‌این‌معنا‌ ‌تبیینی،‌توانایی‌رفتار‌اخلاقی،‌ذاتِی‌انسان‌)در‌معنای‌ز در‌نتیجۀ‌چنین

گردید،‌توانایی‌ که‌بیان‌ یستی،‌همان‌طور‌ ‌ز پیشرفت‌هوش‌انسانی‌ارتباط‌تنگاتنگ‌دارد.‌بنابراین‌در‌یک‌تبیین

مشخصه‌های‌ که‌ خواهد‌داشت‌ وجود‌ زمانی‌ تنها‌ است،‌ ی‌ یج تدر تکامل‌ نتیجۀ‌ که‌ اخلاقی‌ رفتار‌ بودن‌ واجد‌

‌فرایندی‌یعنی‌قابلیت‌های‌عقلانی،‌به‌اندازۀ‌کافی‌پیشرفت‌کنند‌و‌این‌در‌حالی‌است‌که‌ بنیادین‌و‌متضمن‌چنین

یکردی‌ ‌رو ‌از‌یک‌آستانۀ‌تکاملی‌محقق‌می‌شود.‌هرچند‌چنین گذشتن شرایط‌لازم‌برای‌رفتار‌اخلاقی‌تنها‌پس‌از‌

ی‌است،‌اما‌شرایط‌مناسب‌زمانی‌پدیدار‌می‌شود‌که‌قابلیت‌های‌ذهنی‌به‌درجه‌ای‌از‌پیشرفت‌رسیده‌باشد‌ یج تدر
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یدادها،‌قبل‌از‌وقوع‌آن‌ها‌گردد.‌بنابراین‌آستانۀ‌تکاملی‌در‌مورد‌ ‌مفاهیم‌انتزاعی‌و‌پیش‌بینی‌رو که‌قادر‌به‌ساختن

رفتار‌اخلاقی‌زمانی‌بروز‌می‌کند‌که‌مغز‌دارای‌قابلیت‌های‌خاص‌و‌پیشرفته‌باشد )Ayala,1987: 240-241(.‌مطابق‌

یستی‌ این‌نظر،‌هنجارهای‌اخلاقی‌حاصل‌تکامل‌فرهنگی‌هستند‌و‌از‌آن‌جا‌که‌تکامل‌فرهنگی‌نسبت‌به‌تکامل‌ز

یع‌تر‌است‌و‌قابل‌هدایت‌می‌باشد(،‌هنجارهای‌اخلاقی‌نیز‌در‌جمعیت‌های‌ برتری‌های‌خاص‌خود‌را‌دارد‌)سر

اد‌گشته‌اند.‌از‌این‌رو‌مقبولیت‌و‌ماندگاری‌هنجارهای‌اخلاقی‌در‌یک‌جامعۀ‌ تلف‌با‌فرهنگ‌های‌متفاوت‌ایج محن

یکی‌انسانی‌سازگار‌باشد،‌هر‌چند‌این‌سازگاری‌به‌ که‌با‌سایر‌رفتارهای‌بیولوژ انسانی‌زمانی‌تسهیل‌می‌شود‌

یکی‌نمی‌باشد،‌چنان‌چه‌برخی‌هنجارهای‌اخلاقی‌ممکن‌ یستی‌به‌رفتارهای‌بیولوژ معنای‌وابستگی‌هنجارهای‌ز

است‌مقبول‌نبوده‌و‌مانع‌بقا‌و‌تولید‌مثل‌افراد‌و‌تکثیر‌ژن‌ها‌)که‌هدف‌اصلی‌تکامل‌است(‌در‌اجتماع‌باشد.‌به‌‌

یستی‌و‌هنجارهای‌اخلاقی‌دارای‌ ‌اخلاقی‌تا‌حدی‌پذیرفته‌شده‌است‌و‌بقای‌ز هرحال‌اختلافات‌در‌حوزۀ‌قوانین

که‌بقای‌یک‌قانون‌اخلاقی‌در‌یک‌اجتماع‌به‌هم‌نوایی‌آن‌با‌شرایط‌ تأثیر‌متقابل‌روی‌هم‌هستند،‌به‌طوری‌

.)Ayala, 2006: 149,150(‌.یستی‌انسانی‌بستگی‌دارد ز

در‌ موجود‌ نظام‌های‌اخلاقی‌ هنجارهای‌اخلاقی،‌ به‌ ناواقع‌گرایانه‌ یستی‌ ز نگاه‌ برخلاف‌ تبیینی،‌ ‌ مطابق‌چنین

جامعۀ‌بشری‌دارای‌بنیان‌عینی‌می‌باشند‌و‌فرایندهای‌طبیعی،‌بنیانِ‌اصلی‌رفتار‌اخلاقی‌را‌تشکیل‌می‌دهد‌و‌

کرده‌اند،‌از‌باورهای‌دینی‌در‌جهت‌ که‌به‌جهت‌هوش‌تکامل‌یافتۀ‌خود،‌قدرت‌غایت‌اندیشی‌کسب‌ انسان‌ها‌

.)Avice & Ayala, 2007: 330(‌.دستیابی‌به‌این‌غایت‌اخلاقی‌سود‌می‌برند

یرا‌مطابق‌این‌ ‌تبیینی‌با‌نگرش‌دینی‌به‌مفهوم‌اخلاق‌مغایر‌می‌باشد،‌ز که‌چنین در‌نگاه‌اول‌شاید‌به‌نظر‌برسد‌

گشته‌و‌جهان‌ما‌ تعبیه‌ ادیان‌مشترک‌است،‌در‌طبیعت،‌ساختاری‌اخلاقی‌ البته‌در‌بسیاری‌ که‌ نوع‌نگرش‌

را‌با‌طرحی‌در‌ از‌دید‌یک‌مسیحی‌مؤمن،‌خداوند‌جهان‌ بر‌یک‌بنیان‌اخلاقی‌بنا‌شده‌است.‌به‌عنوان‌نمونه‌

که‌ کلی‌این‌است‌ ذهن‌به‌وجود‌آورده‌‌است‌و‌جدا‌از‌برخی‌مباحث‌اخلاقی‌در‌ماجرای‌هبوط‌آدم‌و‌حوا،‌ایدۀ‌

که‌ ‌باور‌دارد‌ که‌ذاتی‌عالم‌می‌باشد،‌خلق‌نموده‌است.‌یک‌شخص‌دین‌دار خداوند،‌عالم‌را‌با‌ساختار‌اخلاقی‌

گاه‌می‌کند.‌از‌‌این‌رو‌ما‌انسان‌ها‌ داستان‌خلقت‌به‌روایت‌متون‌مقدس،‌ما‌را‌از‌نوۀ‌ارتباط‌درست‌با‌خداوند‌آ

‌آن‌را‌به‌
ً
یرا‌خداوند‌با‌علم‌و‌تدبیر‌خود‌قبلا کنیم‌و‌آن‌را‌تغییر‌دهیم،‌ز از‌نیستیم‌در‌عالم،‌نقش‌خداوند‌را‌ایفا‌ محج

یزی‌در‌جهت‌سعادت‌انسان،‌نظم‌دهی‌و‌طراحی‌کرده‌است.‌)Pennock,2008: 417,422(‌مطابق‌ لحاظ‌برنامه‌ر

ام‌افعال‌ که‌انسان‌ها‌به‌انج نگرش‌دینی،‌حس‌اخلاقی‌در‌انسان،‌ذاتی‌)به‌معنای‌فطری(‌او‌است،‌به‌این‌معنا‌
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مبنای‌ بر‌ که‌ آن‌ها‌است،‌خلقتی‌ نتیجۀ‌خلقت‌خاص‌ واقع‌ در‌ ‌تمایلی‌ و‌چنین دارند‌ تمایل‌ و‌پسندیده‌ اخلاقی‌

یرا‌ فطرت‌است.‌بنابراین‌فعل‌اخلاقی‌یک‌فعل‌انسانی‌است،‌هم‌چنان‌که‌فعل‌غیر‌اخلاقی‌نیز‌انسانی‌است،‌ز

ام‌دهد.‌ را‌انج قابلیت‌تعالی‌ندارد،‌نمی‌تواند‌هیچ‌یک‌ و‌ این‌که‌همیشه‌در‌یک‌سطح‌می‌ماند‌ به‌دلیل‌ حیوان‌

یۀ‌فطرت‌داشته‌باشیم. مل‌پیرامون‌نظر ‌نظری‌ضروری‌است‌بثی‌محج ‌چنین )مطهری،19‌:1387(‌برای‌تبیین

 2- نظریۀ فطرت
‌سه‌نوع‌واژه‌به‌کار‌می‌رود: در‌مورد‌ماهیت‌انسان‌معمولاً

یده‌شده‌اند‌و‌بیشتر‌در‌ 1. طبیعت:45 در‌عرف‌دینی-‌سنتی،‌طبیعت،‌سرشتی‌است‌که‌تمام‌اشیای‌مادی‌مطابق‌آن‌آفر

خصوص‌جمادات‌و‌عالم‌ماده‌به‌کار‌می‌رود‌و‌زمانی‌که‌در‌مورد‌انسان‌استعمال‌می‌شود‌به‌جنبه‌های‌مشترک‌انسان‌

با‌ماده‌اشاره‌دارد.

یزه‌بر‌خودخواهی‌ یزه‌در‌مورد‌صفات‌حیوانی‌که‌در‌انسان‌و‌حیوان‌مشترک‌هستند،‌به‌کار‌می‌رود.‌غر یزه:‌46غر 2. غر

یستی‌برای‌بقا‌و‌تولید‌مثل‌ و‌بقای‌نوع‌استوار‌است‌و‌عاملی‌است‌که‌موجود‌زنده‌را‌در‌جهت‌کسب‌توانایی‌های‌ز

هدایت‌می‌کند.

همۀ‌ در‌ که‌ است‌ طبیعت‌ از‌ غیر‌ فطرت‌ است.‌ انسان‌ خاص‌ ینشی‌ آفر و‌ یژه‌ و سرشتی‌ فطرت،‌ فطرت:‌47  .3

‌بُعد‌حیوانی‌ یزه‌است‌که‌در‌حیوانات‌و‌در موجودات‌جامد‌یا‌نباتی‌و‌بدون‌روح‌حیوانی‌یافت‌می‌شود‌و‌غیر‌از‌غر

انسان‌وجود‌دارد.‌فطرت،‌موهبتی‌است‌که‌به‌طور‌منحصر‌از‌سوی‌خداوند‌به‌انسان‌عطا‌شده‌است‌تا‌او‌را‌به‌

سوی‌کمال‌هدایت‌نماید.‌)جوادی‌آملی،‌24‌:1392(

یژگی‌های‌ لت‌دارد‌که‌دارای‌مشخصات‌و‌و به‌طور‌کلی‌می‌توان‌گفت‌مفهوم‌فطرت‌بر‌امور‌و‌حقایقی‌در‌آدمی‌دلا

کتسابی،‌ کی،‌غیرا یژگی‌ها‌می‌توان‌این‌موارد‌را‌برشمرد:‌دربرگیرندۀ‌قوا‌و‌فرایندهای‌ادرا خاصی‌باشد.‌از‌جمله‌این‌و

ربه،‌مستقل‌و‌خودبسنده‌در‌معنا‌و‌کارکرد،‌دارای‌خاصیت‌بالقوه،‌دارای‌خاصیت‌ یق‌حس‌و‌تحج ناآموخته‌از‌طر

غایت‌مندی‌و‌قابلیت‌شکوفایی‌)امید،‌1378(.‌

ین‌یافته‌است،‌چنان‌چه‌افلاطون‌در‌رسالۀ‌ یخ‌تکو ی‌در‌میان‌فلاسفه‌در‌طول‌تار ین این‌مضمون‌در‌یک‌سیر‌تار

گاهی‌است‌ گاهی‌انسان‌را‌شکل‌گرفته‌در‌عالم‌مثل‌می‌داند‌و‌معتقد‌است‌پس‌از‌تولد،‌نفس،‌موطن‌آ فایدون،‌آ

یق‌حواس‌حاصل‌نمی‌شود:‌»‌شناسایی‌باید‌پیش‌ گاهی‌ذاتی‌آن‌است‌و‌از‌طر بنابراین‌ظرفیت‌و‌استعداد‌نفس‌به‌آ
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‌در‌ گاهی‌را‌پیش‌از‌تولد‌داشته‌و‌با‌آن‌به‌دنیا‌می‌آییم«‌)457:1‌،1380(.‌افلاطون‌هم‌چنین از‌تولد‌در‌ما‌باشد....آ

ید:»او‌چیزهای‌بسیار‌می‌داند....روح‌او‌همیشه‌دانا‌بوده‌است.«‌)همان:372(.‌‌بنابراین‌افلاطون،‌ منون‌می‌گو

کی‌انسان‌به‌ یافت‌حقیقتِ‌مُثل‌است‌و‌جوارح‌ادرا گاهی‌و‌در فطرت‌را‌ظرفیت‌نفس‌می‌داند‌که‌شرط‌اساسی‌آ

گاهی‌نفس‌کمک‌می‌کنند.‌ارسطو‌نیز‌نگاهی‌استعلایی‌به‌نفس‌دارد‌و‌آن‌را‌مسئول‌شکل‌دهی‌ادراک‌ فعلیت‌آ

کی‌انسان‌دربرگیرندۀ‌قوا‌)حس‌و‌خیال‌و‌عقل(‌و‌فرایندها‌)احساس‌ می‌داند.‌برمبنای‌فلسفۀ‌ارسطو‌دستگاه‌ادرا

که‌معرفت‌و‌شناخت‌در‌نتیجه‌فعالیت‌تمام‌ یل‌و‌تعقل(‌و‌فرآورده‌ها‌)صور‌حسی،‌خیالی‌و‌عقلی(‌است‌ و‌تحن

ارسطویی‌ یۀ‌فطرت‌ واقع‌نظر جوانب‌نفس‌حاصل‌می‌شود.‌)ارسطو،‌113‌:1369ـ‌170‌،133‌،114و‌239(‌در‌

بالقوه‌وجود‌دارند،‌به‌طوری‌که‌جزء‌ساختار‌وجودی‌ که‌در‌هنگام‌تولد‌انسان‌به‌صورت‌ را‌دربرمی‌گیرد‌ قوایی‌

ست‌این‌که‌این‌ یژگی‌های‌امور‌فطری‌چند‌مورد‌بنیادین‌وجود‌دارد.‌نن بارۀ‌و انسان‌هستند.‌از‌دیدگاه‌ارسطو‌در

‌می‌باشد.‌ قابلیت‌های‌فطری‌در‌وجود‌انسان‌موجود‌هستند‌و‌موجودیت‌شان‌بالقوه‌است‌و‌نیازمند‌فعلیت‌یافتن

کارکرد‌آن‌ها‌شناخته‌می‌شوند.‌)همان:‌‌100و‌101( یق‌تأمل‌در‌ ‌از‌طر این‌قابلیت‌ها‌پس‌از‌فعلیت‌یافتن

کار‌می‌برد‌و‌در‌واقع،‌آن‌ها‌را‌مترادف‌ ‌در‌حکمت‌متعالیه‌،‌ملاصدرا‌‌واژۀ‌»فطرت«‌و‌»ذات«‌را‌به‌یك‌معنا‌به‌

یج‌و‌بر‌اثر‌ گاه‌و‌پنهان‌است‌که‌می‌تواند‌به‌تدر کتسابی‌و‌ناخودآ می‌داند.‌در‌این‌حالت،‌انسان‌داراى‌علمی‌غیرا

کتسابی‌بودن‌تصورات‌و‌تصدیقات‌ گاهی‌او‌برسد.‌ملاصدرا‌آشکارا‌بر‌فطرى‌بودن‌و‌غیرا تنبّه‌و‌تذکر،‌به‌سطح‌آ

بدیهی‌و‌اندراج‌آن‌ها‌در‌خود‌عقل‌اذعان‌کرده‌است.‌صدرا‌بر‌این‌عقیده‌است‌که‌تصورات‌و‌تصدیقات‌بدیهی‌

یق‌ کند‌و‌از‌طر اد‌آ‌ن‌ها‌فعالیت‌ که‌‌ذهن‌براى‌ایج در‌ذهن‌انسان‌به‌نوی‌مادرزاد‌وجود‌دارند‌و‌نیازى‌نیست‌

کتساب‌یا‌مانند‌آن‌ ‌آن‌ها‌بپردازد.‌در‌واقع‌ذهن‌براى‌حصول‌آن‌ها،‌نیازمند‌ا کتساب‌یا‌آموختن اشیاء‌به‌انتزاع،‌ا

‌آن‌ها‌است‌)ملاصدرا،‌26‌:1‌،1368ـ27(. نیست،‌بلکه‌نیازمند‌تنبیه‌و‌یادآورى‌و‌تشخیص‌و‌تعیین

‌اسلامی‌متأخر‌از‌جمله‌شهید‌مطهری،‌با‌تمسک‌به‌برخی‌آیات‌قرانی‌فطرت‌مندی‌انسان‌را‌ فلاسفه‌و‌متکلمین

ییم‌جِلسة‌به‌ لت‌می‌کند‌،‌مانند‌این‌که‌بگو نتیجه‌می‌گیرند.‌واژۀ‌فطرت‌بر‌وزن‌فعلة‌بر‌نوع‌خاصی‌از‌بودن‌دلا

‌است.‌بنابراین‌فطرت‌را‌می‌توان‌با‌ابداع‌یکی‌گرفت.‌در‌عرف‌سنتی-دینی،‌فطرت‌ معنای‌نوع‌خاصی‌از‌نشستن

به‌این‌معنا‌است‌که‌هر‌فردی‌از‌انسان‌ها‌بر‌نوع‌خاصی‌از‌صفات‌پا‌به‌این‌جهان‌می‌گذارد،‌به‌طوری‌که‌آمادگی‌

یزه‌و‌طبیعت‌فرق‌دارد.‌ و‌استعداد‌پذیرش‌انواع‌خاصی‌از‌مفاهیم‌و‌تعالیم‌را‌دارا‌می‌باشد.‌از‌این‌رو‌فطرت‌با‌غر

ی‌انسان‌را‌ یج یژۀ‌الهی‌به‌انسان‌است‌که‌در‌یک‌سیر‌تدر یرا‌اعطای‌و فطرت‌در‌عرف‌دینی‌صبغۀ‌تقدس‌دارد‌،‌ز
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در‌جهت‌رسیدن‌به‌سعادت‌هدایت‌می‌کند.‌در‌سایۀ‌رشد‌عقل،‌فطرت‌نیز‌تکون‌می‌یابد،‌یعنی‌در‌نتیجۀ‌رشد‌

و‌شکوفایی‌استعدادهای‌عقلی،‌فطرت‌نیز‌شکوفا‌می‌شود.‌)مطهری،18-22‌:1382(

یرا‌ مطهری‌بر‌این‌باور‌است‌که‌در‌فلسفۀ‌اسلامی‌قائل‌بودن‌به‌فطرت‌انسانی،‌معیار‌انسانیت‌شمرده‌می‌شود،‌ز

یخ‌سخن‌گفت‌ در‌سایۀ‌معیارهای‌ثابت‌فطری‌است‌که‌می‌توان‌از‌تکامل‌خصلت‌ها‌و‌فضایل‌بشری‌در‌طول‌تار

گرایش‌متفاوت‌است‌و‌قدرت‌انتخاب‌ یۀ‌فطرت،‌انسان‌دارای‌دو‌ یری‌از‌نظر ‌تقر )همان:‌144(.‌48مطابق‌چنین

و‌اختیار‌و‌اراده‌دارد.‌بنابراین‌یکی‌از‌خصوصیات‌فطری‌در‌انسان،‌قدرت‌انتخاب‌میان‌خیر‌و‌شر‌می‌باشد.‌از‌

یر‌را‌نام‌برد:‌حقیقت‌جویی‌به‌عنوان‌منشأ‌ دیگر‌امور‌فطری‌در‌انسان‌بر‌اساس‌سنت‌اسلامی،‌می‌توان‌موارد‌ز

یبایی‌به‌عنوان‌ حکمت‌و‌فلسفه،‌گرایش‌ذاتی‌به‌خیر‌و‌فضیلت‌که‌منشأ‌امور‌اخلاقی‌است‌،‌گرایش‌به‌جمال‌و‌ز

مبدأ‌پیدایش‌هنر،‌گرایش‌به‌خلاقیت‌و‌ابداع‌که‌منشأ‌صنعت‌و‌نوآوری‌است‌و‌گرایش‌به‌عشق‌و‌پرستش‌که‌

یت‌و‌احساس‌عرفانی‌است‌)همان:‌84‌،82،83(. سرچشمۀ‌معنو

علامه‌طباطبایی‌نیز‌‌در‌تفسیر‌آیۀ‌‌213سورۀ‌بقره‌بسیاری‌از‌خصوصیات‌انسانی‌را‌فطری‌می‌داند:

که تشکیل داد یک امت  نی است، در اولیخ اجتماعی  که برحسب فطرتش اجتماعی و تعاو ...انسان موجودی 

کنند، از این جا  کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود با یکدیگر اختلاف  بود، آن گاه همان فطرت وادارش 

گرفت و  که اختلافات پدید آمده را برطرف سازد، نیاز پیدا شد و این قوانیخ لباس دین به خود  به وضع قوانینی 

یع شود تا مردم  گردید و برای اصلاح و تکمیلش لازم شد عباداتی در آن تشر مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب 

کار پیامبرانی مبعوث شدند و رفته رفته آن اختلاف ها در دین راه یافت، بر  گردند و به منظور این  از آن راه تهذیب 

کردند و در نتیجه به وحدت دینی هم خلل وارد شد، شعبه ها و حزب ها  سر معارف دین و مبدأ و معادش اختلاف 

یع دین به جز دشمنی  پیدا شد و به تبع اختلاف در دین، اختلاف هایی دیگر نیز درگرفت و این اختلاف ها بعد از تشر

لی عده ای از در ظلم و  از خود مردم دین دار هیچ علت دیگری نداشت، چون دین برای حل اختلاف آمده بود، و

کردند.«  کرده بود، مایۀ اختلاف  وشن بود و حجت را بر آنان تمام  طغیان خود دین را هم با این که اصول و معارفش ر

)علامه طباطبایی، 1383، 2: 168(

بایستی‌عدالت‌ انسانی‌می‌بود،‌ اولیۀ‌طبیعت‌ اقتضای‌ گر‌عدالت‌طلبی‌ ا که‌ باور‌است‌ براین‌ علامه‌طباطبایی‌

را‌شاهد‌هستیم‌ امر‌ این‌ ‌خلاف‌
ً
بود،‌در‌حالی‌که‌دقیقا اجتماعی‌در‌شئون‌اجتماعات‌بشری‌مؤلفه‌ای‌غالب‌

انسان‌نیست،‌ به‌عدل،‌ذاتی‌ گرایش‌ از‌آن‌جا‌که‌ بر‌ضعیفان‌حکومت‌نمایند.‌ و‌قدرتمندان‌همیشه‌خواسته‌اند‌
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یش‌اخلاق‌را‌بیاموزد‌و‌عدالت‌را‌بپذیرد‌و‌اجرا‌نماید.49  او‌نیازمند‌انبیاء‌الهی‌است‌تا‌در‌زندگی‌اجتماعی‌خو

بنابراین‌علت‌بعثت‌انبیا‌همان‌سیر‌بشر‌به‌حسب‌طبع‌و‌فطرتش‌به‌سوی‌اختلاف‌است،‌همان‌طور‌که‌فطرتش‌

‌شرایطی‌لاجرم‌ او‌را‌به‌سوی‌تشکیل‌اجتماع‌ترغیب‌می‌کند،‌همان‌فطرت‌نیز‌او‌را‌به‌اختلاف‌می‌افکند،‌در‌چنین

یع‌دین‌و‌نزول‌کتب‌ یق‌بعثت‌انبیاء‌و‌تشر باید‌عاملی‌خارج‌از‌فطرت،‌عهده‌دار‌رفع‌اختلاف‌گردد.‌خداوند‌از‌طر

آسمانی،‌نوع‌بشر‌را‌به‌سوی‌کمال‌و‌سعادت‌دنیوی‌و‌اخروی‌هدایت‌می‌نماید.‌)همان،‌195‌:2(

کید‌بر‌وجود‌یک‌وجه‌خلقت‌خاص‌در‌انسان‌است‌که‌او‌را‌ وجه‌مشترک‌نظراتی‌که‌پیرامون‌فطرت‌مطرح‌شد‌تأ

از‌سایر‌جانوران‌متمایز‌می‌نماید.‌آن‌چه‌ذاتی‌انسان‌است‌در‌‌خلقت‌خاص‌او‌نهاده‌شده‌است‌و‌هم‌چون‌بذری‌

ین‌عقلانیت‌و‌رشد‌انسان‌شکوفا‌می‌شود. است‌که‌طی‌تکو

2-1: نظریۀ فطرت و اخلاق
یست‌شناسی‌تکاملی‌و‌جامعه‌شناسی‌تکاملی،‌مغز‌انسان‌در‌بدو‌پیدایش‌خالی‌از‌ براساس‌مباحث‌مربوط‌به‌ز

یکرد‌تکاملی‌با‌گذشت‌زمان‌و‌کارکردهای‌تکامل‌فرهنگی،‌گرایش‌های‌انسانی‌ معلومات‌اکتسابی‌است‌و‌بر‌مبنای‌رو

گرایش‌ها‌در‌اجتماع‌انسانی‌معلول‌توانمندی‌های‌خاص‌ گرایش‌به‌دین‌و‌اخلاق‌شکل‌می‌گیرند.‌50این‌ از‌جمله‌

اب‌می‌کند‌انسان‌ها‌ یست‌اجتماعی‌است.‌منافع‌جامعۀ‌انسانی‌ایج گونۀ‌انسان‌در‌تطابق‌با‌شرایط‌محیط‌و‌ساختار‌ز

یکرد،‌ به‌سوی‌دین‌گرایش‌یابند‌و‌نظام‌های‌اخلاقی‌را‌وضع‌کرده‌و‌به‌آن‌ها‌پای‌بند‌باشند.‌به‌نظر‌می‌رسد‌با‌این‌رو

گر‌بپذیریم‌گرایش‌های‌فطری‌در‌انسان‌کاملًا‌بالقوه‌است‌و‌تنها‌زمانی‌که‌با‌رشد‌عقلانیت‌به‌فعلیت‌برسد،‌قادر‌به‌ ا

هدایت‌انسان‌خواهد‌بود‌و‌پیامبران‌نقش‌تربیت‌و‌شکوفایی‌گرایش‌های‌فطری‌در‌انسان‌را‌برعهده‌دارند،‌رسالت‌

انبیاء‌الهی‌نیز‌در‌راستای‌تحکیم‌ساختار‌اجتماع‌انسانی‌قابل‌توجیه‌خواهد‌بود.‌بنابراین‌با‌رشد‌عقلانیت‌انسان،‌

راه‌های‌منتهی‌به‌فعلیت‌قابلیت‌های‌درونی‌فطری‌در‌انسان‌آزموده‌شده‌و‌انتخاب‌می‌گردد.‌

با‌توجه‌به‌مباحث‌علامه‌طباطبایی،‌در‌خصوص‌سایر‌مفاهیم‌اخلاقی‌نیز‌می‌توان‌گفت‌که‌هدف‌انبیاء‌و‌رسل‌

‌او‌از‌یک‌ گذار کامل‌نظام‌اخلاقی‌در‌جوامع‌اجتماعی‌و‌‌هدایت‌انسان‌به‌سوی‌فضایل‌اخلاقی‌و‌ الهی‌برقراری‌

اهمیت‌ زمانی‌ این‌بث‌ بوده‌‌است.‌ الهی‌ موجودی‌ مرتبه،‌ ین‌ تر بالا در‌ و‌ انسانی‌ موجودی‌ به‌ موجود‌حیوانی‌

کفر،‌حرص‌و‌طمع،‌ که‌قرآن‌انسان‌را‌واجد‌صفات‌رذیله‌ای‌از‌جمله:‌ که‌با‌بررسی‌آیات‌قران‌در‌می‌یابیم‌ می‌یابد‌

جهالت،‌طغیان،‌ظلم‌و‌نادانی‌و‌غیره‌می‌داند.‌51بنابراین‌ظرفیت‌های‌فطری‌نیازمند‌شکوفایی‌هستند‌و‌این‌امر‌

در‌سایۀ‌هدایت‌انبیاء‌الهی‌و‌رشد‌عقلانیت‌بشری‌امکان‌پذیر‌خواهد‌بود.‌از‌طرفی‌برخی‌از‌مفسران‌‌انسان‌را‌از‌
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جهتی‌دارای‌فطرت‌و‌از‌سوی‌دیگر‌دارای‌طبیعت‌می‌دانند.‌فطرت‌انسان‌وابسته‌به‌روح‌الهی‌است‌و‌طبیعت‌او‌

یه،‌رذایل‌به‌طبیعت‌انسان‌و‌فضایل‌به‌فطرت‌او‌باز‌می‌گردند،‌چنان‌چه‌ یشه‌در‌جهان‌ماده‌دارد.‌در‌این‌نظر ر

انسان‌از‌طبیعت‌خود‌تبعیت‌کند‌از‌روح‌خود‌غافل‌می‌شود‌و‌دچار‌انطاط‌اخلاقی‌و‌انسانی‌می‌گردد‌و‌در‌این‌

گر‌انسان‌بُعد‌فطری‌خود‌ حال‌است‌که‌مصداق‌صفات‌رذیله‌ای‌می‌شود‌که‌قران‌به‌آن‌ها‌اشاره‌کرده‌‌است.‌اما‌ا

‌دست‌می‌یابد.‌بنابر‌این‌دیدگاه‌هرجا‌که‌در‌قرآن‌سخن‌از‌مذمت‌و‌نکوهش‌ را‌پرورش‌دهد،‌به‌مقامی‌بسیار‌والا

یده‌شده‌است‌و‌هرجا‌از‌کرامت‌انسانی‌سخنی‌بیان‌می‌شود،‌ انسان‌است،‌گفتگو‌از‌انسانی‌است‌که‌از‌خاک‌آفر

بارۀ‌انسانی‌است‌که‌مسجود‌فرشتگان‌می‌باشد.‌)جوادی‌آملی،22‌:1392و23( گفتگو‌در

که‌فطری‌بودن‌برخی‌ برخی‌دیگر‌از‌مفسران‌با‌توسل‌به‌مراتب‌نفس‌در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌‌52بر‌این‌باور‌هستند‌

که‌هر‌انسانی‌ اوصاف‌در‌انسان‌به‌معنای‌ملازمت‌آن‌صفات‌با‌خلقت‌اولیۀ‌او‌نیست،‌بلکه‌به‌آن‌معنا‌است‌

‌پرتو‌اعمال‌نیک‌است‌که‌می‌تواند‌از‌نفحات‌ ینی‌نفس‌خود‌تنها‌پس‌از‌رسیدن‌به‌بلوغ‌عقلی‌و‌در در‌مسیر‌تکو

کفار‌و‌غیره‌را‌بیان‌گر‌لوازم‌ذاتی‌ ‌طبعی‌ظلوم‌و‌جهول‌و‌ ‌اتصاف‌انسان‌به‌داشتن گردد.‌هم‌چنین فطرت‌بهره‌مند‌

انسان‌در‌مرتبۀ‌معینی‌از‌وجود‌عنوان‌می‌کنند‌که‌این‌مرتبه‌در‌طول‌سایر‌مراتب‌نفس‌انسانی‌واقع‌می‌شود‌و‌شرط‌

‌از‌این‌مرتبه‌می‌باشد.‌)علامه‌طباطبایی،‌21:‌20‌،1383( لازم‌شکوفایی‌مراتب‌بعدی‌گذر

3- فطرت و عقلانیت: تبیین دینی و زیستی از ماهیت انسان
یۀ‌فطرت‌مطرح‌شد،‌در‌مواجهه‌با‌چرایی‌تفاوت‌ماهوی‌انسان‌با‌سایر‌موجودات،‌ همان‌گونه‌که‌در‌بث‌از‌نظر

‌افراد‌با‌ایمان‌را‌قانع‌می‌کند،‌اما‌ وجود‌روح‌یا‌فطرت‌الهی‌پاسخ‌دینی‌مبتنی‌بر‌خداشناسی‌می‌باشد‌که‌بسیاری‌از

یست‌شناسان‌تکاملی‌هم‌چنان‌می‌خواهند‌بدانند‌تفاوت‌های‌ صرف‌نظر‌از‌قائل‌بودن‌یا‌نبودن‌به‌وجود‌روح‌الهی،‌ز

ژنتیکی‌میان‌انسان‌ها‌و‌میمون‌ها‌چگونه‌به‌پدید‌آمدن‌تفاوت‌های‌آناتومیکی‌و‌رفتاری‌میان‌آن‌ها‌منجر‌می‌شود.‌

یست‌شناختی‌در‌ ارتباط‌ز که‌ که‌به‌وجود‌روح‌معتقد‌هستند،‌پذیرفت‌ نیز‌ افرادی‌ از‌دیدگاه‌ حتی‌شاید‌بتوان‌

که‌قانون‌مندی‌عالم،‌تدبیر‌ گر‌بپذیریم‌ یژه‌ا به‌وجود‌آمدن‌تفاوت‌های‌میان‌میمون‌و‌انسان‌دخالت‌دارد.‌‌به‌و

کل‌جهان‌هستی‌ساری‌و‌جاری‌است،‌در‌ ‌تغییرناپذیر‌در‌ یق‌سنت‌ها‌و‌قوانین الهی‌است‌و‌مشیت‌الهی‌از‌طر

واهد‌شد.آن‌چه‌ انسانی‌نن تمایزات‌ به‌ منجر‌ فرایندهای‌طبیعی‌ پذیرش‌ مانع‌ الهی‌ به‌فطرت‌ اعتقاد‌ این‌صورت‌

یژگی‌های‌ژنتیکی‌و‌غیر‌ژنتیکی،‌گونۀ‌ما‌را‌به‌طور‌ ‌آن‌هستند،‌این‌است‌که:‌کدام‌و دانشمندان‌در‌صدد‌دانستن
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مشخص‌از‌میمون‌ها‌و‌سایر‌جانوران‌متمایز‌می‌کند.‌دین‌داران‌ممکن‌است‌اعتقاد‌داشته‌باشند‌روحی‌که‌توسط‌

‌باوری‌منکر‌ ‌چنین
ً
که‌هر‌فرد‌‌به‌آن‌تبدیل‌می‌شود.‌اما‌یقینا خدا‌در‌انسان‌دمیده‌شده،‌عاملِ‌آن‌چیزی‌است‌

م‌بارور‌شده‌با‌اطلاعات‌ژنتیکی‌منحصر‌به‌فرد‌‌به‌وجود‌می‌آید‌که‌در‌بطن‌مادر‌ این‌نیست‌که‌هر‌فرد‌از‌یک‌تحن

یژگی‌های‌ژنتیکی‌ که‌از‌و و‌با‌تقسیمات‌سلولی‌متعددی‌رشد‌و‌نمو‌می‌یابد.‌و‌این‌حقیقت‌را‌نیز‌منکر‌نمی‌شود‌

با‌ بدانیم.‌ را‌بی‌اساس‌ آن‌ها‌ و‌ کنیم‌ متمایز‌می‌سازد،‌نمی‌توانیم‌صرف‌نظر‌ از‌دیگری‌ را‌ فرد‌ که‌هر‌ و‌سایر‌صفاتی‌

و‌ مسائل‌ مورد‌ در‌ ‌
ً
مطمئنا میمون‌ها،‌ و‌ انسان‌ها‌ میان‌ تفاوت‌های‌ بارۀ‌ در یست‌شناختی‌ ز اطلاعات‌ پیشرفت‌

گر‌بپذیریم‌دانش‌مبتنی‌ یژه‌ا یادی،‌جای‌تعمق‌و‌تأمل‌فلسفی‌بسیاری‌خواهد‌بود،‌به‌و مباحث‌خداشناسی‌ز

یست‌شناسی،‌باورهای‌دینی‌را‌از‌معادله‌خارج‌نمی‌کند‌و‌نادیده‌نمی‌انگارد‌بلکه‌حتی‌ممکن‌است‌اساس‌و‌ بر‌ز

یستی‌در‌مورد‌سرشت‌ پایه‌ای‌برای‌بینش‌های‌خداشناسی‌ارائه‌کند.‌بنابراین‌می‌توان‌با‌لحاظ‌پیش‌فرض‌های‌ز

‌از‌آستانۀ‌تکاملی‌و‌رسیدن‌به‌مرحلۀ‌ یستی‌در‌جهت‌گذر انسان،‌فطرت‌مندی‌را‌در‌معنای‌واجد‌بودن‌استعداد‌ز

یه‌ای‌چالش‌اصلی‌میان‌ ‌نظر انسان‌هوشمند‌معنا‌کرد.‌ظرفیتی‌که‌تنها‌گونۀ‌انسان‌از‌آن‌برخوردار‌است.‌در‌چنین

یستی‌و‌دینی‌از‌سرشت‌انسان،‌در‌واقع‌نوۀ‌برخورداری‌از‌فطرت‌است.‌ یر‌ز تقر

همان‌طور‌که‌گفته‌شد‌در‌نگرش‌دینی،‌فطرت،‌موهبتی‌الهی‌برشمرده‌می‌شود‌که‌از‌سوی‌خدای‌متعال‌به‌انسان‌

یستی‌این‌توانمندی‌در‌عقلانیت‌پیشرفته‌انسان‌از‌سوی‌طبیعت‌و‌در‌ یر‌ز ‌تقر گشته‌است‌در‌حالی‌که‌در ارزانی‌

یستی‌یک‌نگاه‌غیرملحدانه‌ یان‌تکامل‌ز گر‌نگاه‌مان‌به‌جر یستی‌نصیب‌انسان‌شده‌است.‌ا یان‌فرایندهای‌ز جر

یستی‌تناقضی‌ باشد،‌حضور‌مشیت‌الهی‌در‌عالم‌خلقت‌)حداقل‌در‌حد‌هدایت‌اولیۀ‌موجودات‌(‌با‌فرایندهای‌ز

‌حال‌پذیرفت‌که‌سیارات،‌کوه‌ها،‌ واهد‌داشت.‌می‌توان‌باور‌داشت‌خداوند‌جهان‌را‌خلق‌کرده‌است‌و‌در‌عین نن

گیاهان‌و‌حیوانات،‌پس‌از‌خلقت‌اولیه،‌توسط‌فرآیندهای‌طبیعی‌به‌وجود‌آمده‌اند.‌در‌اصطلاح‌دینی،‌ممکن‌

یۀ‌فطرت‌ واهیم‌میان‌نظر گر‌بن کند )Ayala, 2007: 175(.‌بنابراین‌ا یه«‌53عمل‌ یق‌»علل‌ثانو است‌خدا‌از‌طر

یه‌ای‌تلفیقی‌دست‌ کرده‌و‌به‌نظر ‌تکاملی‌سرشت‌انسان‌از‌سوی‌دیگر‌جمع‌ کید‌ادیان(‌از‌یک‌سو‌و‌تبیین )مورد‌تأ

یابیم،‌باید‌دو‌مقدمۀ‌مهم‌را‌به‌عنوان‌پیش‌فرض‌لحاظ‌نماییم:

1.‌انسان‌به‌عنوان‌یک‌موجود‌عقلانی‌و‌به‌جهت‌رشد‌و‌توسعۀ‌ظرفیت‌های‌فکری‌و‌ذهنی‌خود،‌واجد‌حس‌اخلاقی‌

است‌و‌با‌برخورداری‌از‌تکامل‌فرهنگی،‌نظام‌های‌اخلاقی‌را‌بنیان‌نهاده‌است‌و‌نظام‌های‌اخلاقی‌در‌جوامع‌بشری‌

یت‌عقلانیت‌انسان‌در‌ ‌محور دارای‌بنیان‌عینی‌هستند.‌قائل‌بودن‌به‌عینیت‌هنجارهای‌اخلاقی،‌نتیجۀ‌در‌نظر‌گرفتن
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اد‌حس‌اخلاقی‌می‌باشد‌و‌این‌عقلانیت‌منحصربه‌فرد‌عامل‌تمایز‌انسان‌از‌سایر‌گونه‌ها‌است. ایج

یانات‌طبیعی‌است‌که‌مستلزم‌نگرشی‌غیرملحدانه‌به‌ ‌پیش‌فرض‌در‌واقع‌لحاظ‌حضور‌ارادۀ‌الهی‌در‌جر 2.‌دومین

یه‌توجیه‌شود. ‌حضوری‌تنها‌با‌لحاظ‌علل‌ثانو گر‌چنین عالم‌هستی‌می‌باشد،‌حتی‌ا

یان‌فرایندهای‌ ‌دو‌پیش‌فرض‌فوق،‌می‌توان‌برای‌انسان‌فطرتی‌در‌نظر‌گرفت‌که‌با‌ارادۀ‌الهی‌و‌در‌جر با‌درنظر‌گرفتن

طبیعی‌در‌قالب‌عقلانیت،‌واجد‌آن‌گشته‌است.‌این‌ظرفیت‌بارز‌انسانی‌او‌را‌به‌موجودی‌دارای‌اراده‌و‌قدرت‌

انتخاب‌مبدل‌کرده‌است‌که‌نتیجۀ‌آن‌گرایش‌به‌رفتارهای‌اخلاقی‌و‌پایه‌گذاری‌نظام‌های‌اخلاقی‌می‌باشد.
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نتیجه گیری
یۀ‌فطرت‌از‌سوی‌دیگر‌مطرح‌ یستی‌ماهیت‌انسان‌از‌یک‌سو‌و‌نظر ‌ز بارۀ‌تبیین که‌در الف-‌با‌توجه‌به‌مباحثی‌

یف‌ گفت،‌چنان‌چه‌در‌تعر یه‌،‌می‌توان‌ بنیادین‌در‌هر‌دو‌نظر ‌ بر‌مؤلفۀ‌عقلانیت‌به‌عنوان‌محور کید‌ تأ با‌ شد‌و‌

مفهوم‌فطرت،‌معنای‌موسعی‌را‌در‌نظر‌بگیریم،‌در‌این‌صورت‌می‌توان‌هم‌موجودیت‌و‌سرشت‌خاص‌انسانی‌

که‌ این‌نو‌ به‌ یافت.‌ یستی‌دست‌ یۀ‌ز نظر با‌ به‌نکات‌مشترک‌ کرد‌و‌هم‌ ‌ تبیین با‌سایر‌موجودات‌ تمایز‌ را‌در‌

گونۀ‌انسان‌به‌ که‌با‌رشد‌عقلانیت‌در‌ یستی‌در‌نظر‌بگیریم‌ فطرت‌را‌همان‌طبیعت‌و‌ماهیت‌انسانی‌در‌مفهوم‌ز

یر‌تکاملی‌در‌طول‌فرایند‌تکامل‌از‌سوی‌طبیعت‌به‌انسان‌داده‌ ‌تقر مرور‌شکوفا‌می‌شود.‌این‌ماهیت‌انسانی‌در

یانات‌طبیعی‌ گر‌قایل‌به‌حضور‌مشیت‌الهی‌در‌روند‌جر رد‌و‌ارادۀ‌الهی‌دارد.‌ا یشه‌در‌تحج می‌شود‌و‌در‌تلقی‌دینی‌ر

که‌به‌مرور‌زمان‌رشد‌ یه‌باشیم،‌می‌توانیم‌نتیجه‌بگیریم‌فطرت‌همان‌عقلانیت‌انسان‌است‌ و‌به‌واسطۀ‌علل‌ثانو

گر‌بپذیریم‌ یستی‌است.‌یعنی‌حتی‌ا ین‌مؤلفۀ‌تمایز‌گونۀ‌انسان‌با‌سایر‌گونه‌های‌ز می‌کند‌و‌بالنده‌می‌شود‌و‌اصلی‌تر

که‌از‌سوی‌خداوند‌به‌او‌هبه‌شده‌است،‌لازم‌است‌ که‌انسان‌قبل‌از‌تولد‌واجد‌استعدادهای‌خاصی‌است‌

که‌برای‌به‌فعلیت‌رساندن‌این‌استعدادها،‌انسان‌به‌لحاظ‌تکاملی‌باید‌به‌ این‌نکته‌را‌هم‌مدنظر‌داشته‌باشیم‌

کند.‌بنابراین‌عقلانیت‌رشد‌یافته‌ مرحله‌ای‌از‌خردمندی‌برسد‌تا‌قادر‌باشد‌قابلیت‌های‌نهفتۀ‌خود‌را‌شکوفا‌

یرا‌ گرفت.‌ز در‌تلقی‌تکاملی‌از‌سرشت‌انسان‌را‌می‌توان‌معادل‌استعدادهای‌فطری‌در‌جهان‌بینی‌دینی‌در‌نظر‌

‌از‌آستانۀ‌تکاملی‌پدید‌می‌آید‌و‌در‌نتیجۀ‌رشد‌فرهنگ‌و‌تکامل‌فرهنگی‌به‌فعلیت‌ عقلانیت‌در‌گونۀ‌انسان‌با‌گذر

می‌رسد‌و‌استعدادهای‌فطری‌نیز‌با‌رشد‌عقلانیت‌از‌یکسو‌و‌هدایت‌رسولان‌الهی‌از‌سوی‌دیگر‌توانمند‌شده‌و‌

ین‌وجهۀ‌فعلیت‌ ‌از‌قوه‌به‌فعل‌را‌تصور‌کرد‌که‌بارزتر یر‌سیر‌تطور شکوفا‌می‌گردند.‌از‌این‌رو‌می‌توان‌در‌هر‌دو‌تقر

این‌توانایی‌بروز‌رفتارهای‌اخلاقی‌در‌گونۀ‌انسان‌می‌باشد.

ب-‌مطابق‌روایت‌تکاملی‌،‌رفتار‌اخلاقی‌یک‌رفتار‌عقلانی‌است‌و‌این‌عقلانیت‌نتیجۀ‌رشد‌ظرفیت‌های‌مغز‌

گونۀ‌ ‌از‌آستانۀ‌تکاملی‌می‌باشد.‌بنابراین‌می‌توان‌این‌پدیده‌را‌یک‌اتفاق‌منحصربه‌فرد‌برای‌ گذر ‌اثر‌ انسان‌در

انسان‌در‌نظر‌گرفت.‌اتفاقی‌که‌در‌طی‌آن‌ترادیسی‌مغز‌حیوانی‌)شامپانزه(‌به‌عقلانیت‌انسانی‌اتفاق‌افتاده‌است.‌

یژگی‌خاص‌انسانی‌است‌که‌او‌را‌از‌سایر‌گونه‌ها‌متمایز‌کرده‌و‌حس‌اخلاقی‌را‌سبب‌شده‌است.‌ از‌این‌رو‌این‌و

که‌در‌روایت‌سنتی‌از‌آن‌به‌عنوان‌یک‌قابلیت‌فطری‌منحصربه‌فرد‌یاد‌می‌شود‌ در‌واقع‌این‌همان‌حسی‌است‌

یستی‌ گر‌فرایند‌تکامل‌ز ‌تکاملی،‌نمود‌تمایز‌یافتگی‌گونۀ‌انسان‌در‌مقایسه‌با‌گونه‌های‌پست‌تر‌است.‌ا و‌‌در‌تبیین
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گونۀ‌موفق‌ که‌انسان‌به‌عنوان‌یک‌ کنیم،‌می‌توانیم‌بپذیریم‌ ‌الهی‌در‌عالم‌فرض‌ ‌و‌سنن را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌قوانین

که‌از‌جمله‌می‌توان‌به‌حس‌اخلاقی‌و‌تمایل‌به‌ ‌از‌آستانۀ‌تکاملی‌‌به‌قابلیت‌های‌خاصی‌دست‌می‌یابد‌ گذار در‌

قضاوت‌و‌پیش‌بینی‌پیامد‌رفتار‌و‌افعال‌اشاره‌کرد.‌بنابراین‌صفات‌ممتاز‌انسانی‌که‌در‌جهان‌بینی‌دینی‌بر‌اساس‌

گونۀ‌انسان‌از‌آستانۀ‌تکاملی‌و‌دست‌یابی‌به‌ گذار‌ ‌تکاملی‌برمبنای‌ فطرت‌مندی‌انسان‌توجیه‌می‌شود‌در‌تبیین

‌می‌گردد.‌ یستی‌متعین قابلیت‌های‌ز
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پی نوشت ها
1- Handiwork of an Omniscient God

2- Chevalier de Lamarck )1744–1829(

3- Philosophie Zoologique

4- Erasmus Darwin )1731–1802(

5- Zonomia, or the Laws of OrganicLife, 1794–1796

6- Self-awareness

paramecium-7 :‌پروتوزوئرهای‌تک‌سلولی‌هستند‌و‌در‌شاخۀ‌مژک‌داران‌و‌سلسله‌پروتیستا‌طبقه‌بندی‌می‌شوند.‌

یرۀ‌غذایی‌را‌تشکیل‌می‌دهند. ش‌اصلی‌زنج کد‌زندگی‌می‌کنند‌و‌بن آن‌ها‌در‌آب‌های‌آرام‌و‌آبگیرهای‌را

8-Vertebrates

9- Invertebrates;

10- Mammals

11- Reptiles

12- Cerebral Hemispheres

شی‌از‌مغز‌پستانداران‌ neopallium-13:‌نئوکورتکس‌‌neocortexکه‌ایزوکورتکس‌‌isocortexنیز‌نامیده‌می‌شود.‌بن

ش‌از‌مغز‌در‌عملکرد‌ است‌که‌لایۀ‌بیرونی‌دو‌نیمکره‌مغزی‌می‌باشد‌و‌خود‌از‌شش‌لایه‌تشکیل‌یافته‌است.‌این‌بن

یستان‌وجود‌ ش‌از‌مغز‌در‌ماهی‌ها‌و‌دوز گاهی‌و‌زبان‌نقش‌دارد.‌این‌بن اندام‌های‌حسی‌،تصمیم‌های‌حرکتی،خودآ

ندارد.
14- Cerebral Cortex

15- Animal lineages

16- Adaptive

17- Erect posture

18- Large Brain

19- Backbone-

20- Hipbone

21- Subtle expression of Emotions

22- Abstract Thinking

23- Categorizing

24- Reasoning
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25- Symbolic Creative language

26- Self-awareness

27- Death awareness

28- Biological Evolution

29- Oorganic

30- Endosomatic

31- Cultural inheritance

32- Exosomatic

33- Superorganic

34- Social memory

35- Cultural mutation

36- Evolutionary threshold

37- Abstract Concepts

38- Homo sapiens

39- Adaptive Responds

40- Universal

41- Supernatural Origin

42- Sociobiology

43- Evolutionary psychology

44- Kartwright-2000-p.9

45- Nature

46- Instinct 

47- Innate

یف‌شده‌است.‌»ان‌الله‌تعالی‌خلق‌الملئکه‌و‌ 48-‌بر‌اساس‌حدیثی‌موثق‌از‌نظر‌شیعه‌و‌سنی‌سرشت‌انسان‌تعر

رکب‌فیهم‌العقل‌و‌خلق‌البهایم‌و‌رکب‌فیهم‌الشهوه‌و‌خلق‌الانسان‌و‌رکب‌فیه‌العقل‌و‌الشهوه.«‌)‌کتاب‌کافی،‌

علل‌الشرایع،‌جلد‌1،‌باب‌6،‌ص4(

ید‌و‌او‌را‌شهوت‌محض‌قرار‌داد‌و‌انسان‌را‌ ید‌و‌او‌را‌عقل‌محض‌ساخت‌و‌حیوان‌را‌آفر خداوند‌متعال‌فرشته‌را‌آفر

ید‌و‌این‌دو‌سرشت‌عقل‌و‌شهوت‌را‌در‌هم‌آمیخت.‌بنابراین‌انسان‌دارای‌دو‌گرایش‌متفاوت‌است‌و‌قدرت‌ آفر

انتخاب‌و‌اختیار‌و‌اراده‌دارد

49-‌علامه‌طباطبایی،‌2‌،1383:‌ص‌176.
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یستی‌اطلاعات‌لازم‌و‌اغلب‌مفید‌برای‌بقای‌موجود‌زنده‌در‌ژن‌های‌ که‌به‌لحاظ‌ز 50-‌البته‌لازم‌به‌ذکر‌است‌

گونۀه‌ یزی،‌استعداد‌برخورداری‌از‌مهارت‌های‌خاص‌را‌در‌ آن‌ها‌موجود‌است.‌حداقل‌این‌که‌توانایی‌های‌غر

انسان‌پدید‌آورده‌اند.

51-‌انسان‌موجودی‌است‌که‌نسبت‌به‌پروردگارش‌مغرور‌است‌)انفطار/6(،‌انسان‌هرگاه‌خود‌را‌بی‌نیاز‌پندارد‌

کننده‌است‌)انبیاء/37؛‌اسراء/11(،‌انسان‌دشمن‌آشکار‌خدا‌ طغیان‌می‌کند‌)علق/6و7(،‌انسان‌بسیار‌عجله‌

یش‌را‌افزون‌ یل‌است‌)اسراء/100(،‌چنان‌چه‌خداوند‌روزی‌بندگان‌خو است‌)نل/4(،‌انسان‌)برای‌انفاق(‌بن

یده‌شده‌است‌)نساء/28(،‌انسان‌ ‌به‌فساد‌برمی‌خیزند‌)شوری/27(‌انسان‌ضعیف‌آفر ‌در‌زمین
ً
سازد،‌مسلما

بسیار‌کفور‌است‌)زخرف/15؛‌اسراء/89؛‌هود/9؛‌ابراهیم/34(،‌خداوند‌نسبت‌به‌انسان‌ها‌دارای‌فضل‌است‌

کثر‌آن‌ها‌ناسپاس‌هستند‌)غافر/61؛‌بقره/243؛‌‌نمل/73؛‌یونس/60( اما‌ا

‌در‌مبحث‌نفس،‌به‌عنوان‌حقیقت‌وجودی‌انسان،‌معتقد‌است‌نفس‌انسان‌در‌بدو‌پیدایش‌ 52-‌صدرالمتألهین

کمالات‌وجودی‌است.‌نفس‌انسان‌در‌عالم‌دنیا‌دارای‌مراتب‌و‌نشئات‌متعدد‌وجودی‌است.‌این‌ خالی‌از‌

یج‌ مراتب‌سه‌گانه‌عبارتند‌از‌مرتبۀ‌حسی،‌مرتبۀ‌خیالی‌و‌مرتبۀ‌عقلی،‌که‌این‌مراتب‌در‌طول‌زندگی‌انسان‌به‌تدر

به‌فعلیت‌می‌رسد.‌نفس‌در‌انسان‌قبل‌از‌ورود‌در‌دنیا‌به‌مراتب‌عقلی‌و‌مثالی‌موجود‌است‌و‌بعد‌از‌دنیا‌به‌وجود‌

که‌برخی‌قبل‌از‌طبیعت‌و‌ مثالی‌و‌عقلی‌موجود‌می‌باشد.‌صدرا‌نفس‌انسانی‌را‌دارای‌شئون‌متعددی‌می‌داند‌

یر‌از‌نفس‌بر‌خلاف‌سایر‌ برخی‌دیگر‌همراه‌طبیعت‌و‌پاره‌ای‌از‌این‌شئون‌بعد‌از‌طبیعت‌واقع‌می‌شود.‌این‌تصو

‌در‌هستی‌می‌باشند.‌نفس‌در‌ یک‌از‌آن‌ها‌دارای‌جایگاه‌و‌مرتبه‌ای‌معین که‌هر موجودات‌طبیعی‌و‌عقلی‌است‌

که‌در‌این‌جهت‌با‌نفس‌نباتی‌و‌ کمال‌اول‌متعلق‌به‌جسم‌طبیعی‌آلی‌دارای‌حیات‌بالقوه‌ وجود‌انسان‌یعنی‌

ام‌می‌دهد،‌ولی‌ نفس‌حیوانی‌مشترک‌است‌و‌کلیه‌اعمال‌و‌افعال‌نفس‌نباتی‌و‌نفس‌حیوانی‌را‌در‌بدن‌انسان‌انج

ام‌دهد.‌از‌طرفی‌این‌نفس‌ یرا‌قادر‌است‌مفاهیم‌کلی‌را‌درک‌کند‌و‌اعمال‌فکری‌خاص‌را‌انج بر‌آن‌ها‌امتیاز‌دارد‌ز

انسان‌است‌که‌تصورات‌و‌تصدیقات‌را‌ادراک‌می‌کند‌و‌حق‌و‌باطل‌را‌در‌این‌ادراک‌تشخیص‌می‌دهد.‌صدرا‌

تص‌انسان‌ ام‌می‌دهد‌که‌محن این‌قوه‌را‌عقل‌نظری‌می‌نامد.‌نفس‌قوه‌دیگری‌نیز‌دارد‌که‌با‌آن‌اعمال‌و‌افعالی‌انج

است،‌از‌قبیل‌طراحی‌و‌ساخت‌بناهای‌پیچیده‌و‌استنباط‌حسن‌و‌قبح‌افعال.‌با‌این‌قوه‌انسان‌قادر‌است‌

عمل‌نیک‌را‌از‌عمل‌زشت‌تشخیص‌دهد‌و‌به‌خوبی‌یا‌بدی‌عملی‌اعتقاد‌پیدا‌کند.‌)ملاصدرا،‌301‌:1383(

53- Secondary Causes
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